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Abstract 

The theory of semiotics is a systematic approach, reader-oriented and based on structuralism, which 

was presented by Michael Rifater (1978) as a practical method for analyzing poems and explaining 

the nature and function of literary texts. According to this theory, by examining the signs of the text 

and discovering its semantic networks, the origin of the text is tried to be obtained through the literary 

sub-maps that are spread in the text. The present article firstly introduces the approach of Rifater's 

theory, then, based on it, reads the poem "Distant Star" from the collection of poems "Sormeh of Sun" 

by Naderpour. The purpose of this research is to try to read the poem more accurately by referring to 

Rifater's theory of semiotics. It is expected that according to the theoretical capacities and scientific 

achievements of the Rifater approach, this method can be used in the creative reading and more 

detailed analysis of the poems in question and new results can be achieved. 
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 چکیده

( به عنوان روشي 1978ساختارگرایي است که توسط مایکل ریفاتر )مند، خواننده محور و بر مبناي ردي نظامشناسي رویکنظریة نشانه

هاي متن و کشف کاربردي براي تحلیل اشعار و تبیین ماهیت و کارکرد متون ادبي ارائه شده است. مطابق این نظریه با بررسي نشانه

سترده شده به دست آید. مقالة حاضر، هاي ادبي که در آن گاشتاز طریق زیرانگ شود خاستگاه متنهاي معنایي آن تلاش ميشبکه

کند، سپس بر مبناي آن به خوانش شعر »ستارۀ دور« از مجموعه اشعار »سرمة خورشید« نادر نخست رویکرد نظریة ریفاتر را معرفي مي

با و اینکه  اتر استشناسي ریفد به نظریة نشانهنظر با استناتر شعر مورد پردازد. هدف این تحقیق تلاش براي خوانش دقیقنادرپور مي

تر اشعار مد نظر هاي نظري و دستاوردهاي علمي رویکرد ریفاتر، بتوان از این روش در خوانش خلاقانه و تحلیل دقیقتوجه به ظرفیت

 دست یافت. متفاوتيبهره گرفت و به نتایج 

 .ورشعر معاصر، نادر نادرپشناسي، مایکل ریفاتر، نشانهها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

هاي شعري و شناسي دانش جدیدي است که در پي کشف معاني پنهان و ضمني متن از طریق شناسایي و درک نشانهنشانه

شناسي، شوند. خاستگاه اولیة نشانهیکدیگر در درون متن است که در ارتباط و پیوند با هم باعث انسجام متن ميا به ارجاع آنه

شناسي سخن به میان آورد. امروزه شناسي نوین اولین کسي است که از نشانهشناسي است. فردینان دوسوسور پدر زبانزبان

سور و چارلز سندرس پیرس استوار است. سوسور معتقد است که هر دوسو شناسي بر مبناي تحقیقاتشناخت ما از نشانه

 نشانة زباني استوار است به قرارداد و رابطة میان دال و مدلول قراردادي و اختیاري است. 

مایکل ریفاتر یکي دیگر از منتقدان نقد ادبي است که همچون یاکوبسن و کالر پرورش یافتة مکتب ساختارگرایي است. 

ویژه شعر بود. وي در کتاب تر متون ادبي و بهاو ارائة چارچوب نظري منسجم و مؤثر براي خوانش دقیقاصلي دغدغة 

گونه بیان ها تلاش و تحقیق و بررسي شعر بود، این( هدف از نگارش این کتاب را که حاصل سال1978شناسي شعر )نشانه

(. به نظر او انجام این کار با 1: 1978معناي شعر است« )ریفاتر، ختار کند: هدف »ارائة توصیفي منسجم و نسبتاً ساده از سامي

(. این منتقدان 9آیند.« )همان: هاي جهاني زبان ادبیات به شمار ميگیرد که »بازتاباستفاده از مفاهیم و قواعدي صورت مي

شناسي پیوند ز منظر تاریخي نشانهند. ادر تلاش بودند اصول و قواعد علمي و کاربردي براي مطالعة زبان و ادبیات ارائه ده

دهند. در واقع، تنگاتگي با ساختارگرایي دارد. هر دو به ارتباط و هماهنگي عناصر متن در دریافت کلي مفهوم متن اهمیت مي

في ا معرشناسي به عنوان علم مطالعه و بررسي دال و مدلول و کشف روابط میان آنها در نیمة دوم قرن بیستم به دنیعلم نشانه

 شد و تأثیر بسیاري بر نحوۀ مطالعات ادبي گذاشت. 

 معرفی نادر نادرپور  .1-1

سالگي تحت تأثیر شاعراني همچون نیما و خانلري قرار در تهران متولد شد. پس از چهارده 1308نادر نادرپور در سال 

تحصیل به اروپا رفت و با زبان و  براي 1328گرفت و بینش و شیوه شاعري او متحول شد. پس از دوران دبیرستان در سال 

همچون ایراني  ادب فرانسه آشنا شد و به ترجمه آثاري از شاعران بزرگ اروپایي پرداخت و توانست آنها را در نشریات

 ماهنامة »سخن« منتشر سازد. 

هاي ترین چهرهاخصاو از شاعران متجدد و نوپردازي بود که توانست باعث غناي شعر رمانتیک فارسي گردد. »نادرپور از ش

هاي مختلف عصر خود شود توانست جریان آنکه  وابستة(. او بي15:1388شعرنو تغزلي و نوقدمایي پس از نیماست« )روزبه، 

 لازم را از آنها بگیرد.  بهرۀ 

او از مندي  اش است و نشان از بهرههاي شخصياشعار او داراي تصاویر بدیع و پویاست و انعکاس احساسات و اندیشه

روي نادرپور نههاي غني و ارزشمند فرهنگ و ادب فارسي گذشته و معاصر و حتي اروپایي است. »شعر نوقدمایي میاگنجینه

هاي ها و دغدغهت رمانتیکي و تصاویر زنده و رنگ تند عاطفي، سادگي، پرداختن احساسي به اندیشهبه سبب جوهره و خصل

(. در حقیقت، 57:1387در دهة سي بیشترین خوانندگان را جلب کرد« )لنگرودي،  اساسي آدمي و زبان روان شاعر نوپرداز

هاي عاطفي، تغزلي و موقعیت اجتماعي و لحظه ة زیستي،اشعارش نشانگر روحیات و تخیلات خود اوست که نشانگر تجرب

شاعرانه توانست براي انتقال  هاي زباني و خلق تصاویرهاي زندگي اوست. او به کمک قوۀ تخیل و ایجاد هنجارشکنيواقعیت

که ر دانست توان نادرپور را از بزرگترین شاعران رمانتیک عصر معاصافکار و عواطف شخصي خود از شعر بهره بگیرد. مي

بخش دیگران و در میان بزرگان ادب پذیر بود تا الهاماشعارش داراي ارزش هنري والایي است. او شاعري است که بیشتر الهام

 ش از همه از حافظ، سعدي، مولوي و در میان شاعران معاصر از نیما، سپهري و فروغ فرخزاد تأثیر پذیرفت. گذشته بی
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 . آثار نادر نادرپور2-1

منتشر کرد. شش مجموعه دیگر از او با عنوان »دختر  1333ها را در نوروز ها و دستعه اشعارش چشمنخستین مجمو

( و سه مجموعة شعرش »گیاه و سنگ نه، آتش«، »از آسمان تا 1339مه خورشید« )( »سر1337( »شعر انگور« )1334جام« )

 به چاپ رسانید. 1357ریسمان« و »شام بازپسین« 

 . زندگی ادبی 3-1

ادرپور از دوران نوجواني به شعر و سیاست علاقه داشت و مثل بسیاري از همعصرانش به عضویت حزب توده درآمده ن

هاي شعري او باید به شرایط اجتماعي و سیاسي »دورۀ ن روي برگرداند. براي شناخت ویژگيبود، اما پس از مدتي از آ

سنتي مل شعري او تدریجي بود. او در ابتدا شعر سنتي و نیمهاقع، تکابازگشت« و »در انقلاب مشروطه« توجه کرد. در و

سرود، همین در این قالب نو شعر مي کرد،سرود و پس از آشنایي با شعر نیمایي هرجا که ضرورت شعر ایجاب ميمي

تي م شعر سناندیشي باعث شد که شاعر تعصب خاصي هم بر روي قالب خاصي نشان ندهد و لذا تا پایان عمر، هضرورت

 (.399:1384کرد« )زرقاني، سنتي و نیمایي. بر اساس آنچه ضرورت اقتضا ميسروده و هم شعر نیمه

 . صور خیال در شعر نادر نادرپور4-1

کند به کمک شعر شاعر با استفاده از صور خیال، احساسات و افکار خود و آنچه را که از طریق بینش شهودي دریافت مي

ها( که جوهرۀ اصلي شعر است، اویر شاعرانه از عنصر خیال و ایماژ دید ویژۀ شاعر در برابر پدیدهکند و براي خلق تصبیان مي

تر از خیال است و در برگیرندۀ هر نوع بیان برجسته و مشخص است، حتي اگر مجاز یا دهبرد. »ایماژ یا تصویر، گستربهره مي

دهد و به تصویرسازي در اهي اوقات نادرپور به موصوف مياست که گهاي کارسازي تشبیهي در آن دیده نیاید و آن صفت

، تصویرهایي از روح زندۀ اوست که از جوهرۀ کند و چون کمتر در بازتاب ایماژهاي خود به تقلید قدما پرداختهشعر اقدام مي

هاي نادرپور است صر ایماژ(. تشبیه، مجاز، تشخیص و کنایه از مهمترین عنا43:1391وجودي او نشأت گرفته است« )شریفي،

هاي نادرپور جذاب و غني است و حرکت و پویایي به شعرش اند. تشبیهکه هر یک طراوت و تازگي به شعرش بخشیده

گراست. در کل، شعرهایش سرشار از تصویرسازي است که با طبع لطیف شاعرانه، اغلب تشبیهاتش آفاقي و برون بخشد.مي

 ند.اانگیز سروده شدهزیبا و دل

ها اي نسبت به جلوههاست و شاعران رمانتیک توجه ویژهگرایي پرداختن به طبیعت و همدلي با آن از اصول رمانتیسمتطبیع

تند. نادرپور نیز به عنوان شاعر رمانتیک نسبت به طبیعت توجه و علاقه خاصي داشت و همین علاقه و مظاهر طبیعت داش

او بسامد بالایي داشته باشد و این امر به شعر او وسعت و زیبایي بخشیده  ن در شعرهاي آباعث شد تا عناصر طبیعت و جلوه

 ایي اشعارش را دوچندان کرده است.و قدرت القایي تصاویر شعري او را بیشتر کرده، لطافت و زیب

 . بافت و شکل در شعر نادرپور 5-1

ها، صور خیال، وزن و مضمون تناسب قبیل واژه شعر نادرپور از لحاظ ساختار و محتوا هماهنگي دارد و میان اجزاي کلام از

نة شعر است وقوف کافي داشت و و هماهنگي لازم برقرار است. او از شاعراني است که »با فن و تکنیک کار که به منزلة بد

آید اطلاع کافي اجرا بر با علم و آگاهي بر این که این مفاهیم را باید در چه قالبي بپروراند و با چه نوع لفظ و ترکیب از پس م

ري (. افعال نیز با دقت و آگاهانه انتخاب شده است، حتي جایگاه فعل در کلام باعث افزایش تأثیرگذا81:1391داشت« )شریفي،

هاي مضارع هاي ماضي مفاهیم سکوت و سکون و فعلو خلق تصاویري خاص در ذهن مخاطب شده است؛ چنانکه فعل

 .اویر استگر حرکت و جنبش در تصتداعي

جایي موصوف و صفت که باعث گسترش کرد، مانند جابهجا کردن اجزاي کلمه نوعي هنجارشکني ایجاد مياو با جابه

شود، هنجارشکني در شیوۀ د. از دیگر شگردهاي شعري او که باعث خلق زیبایي و آشنازدایي ميگردها ميمعنایي واژه



 زاده نصرآبادي و دیگرانمریم موسي / شناختي شعر ستارۀ دور نادر نادرپور بر اساس نظریة مایکل ریفاترتحلیل نشانه /30

 

 

کند. در واقع، ایجاد تغییر در ظاهر شعر باعث ساسات خود کمک ميمعنا و اح نوشتاري شعر است و با این روش به انتقال

 شود.زدایي و جلب نظر خواننده ميعادت

 . موسیقی شعر نادرپور6-1

شود. ایجاد فضاي وسیقي از عناص مهم شعر است و با ایجاد آهنگ و توازن باعث تمایز شعر از زبان روزمره مير معنص

مناسب و هماهنگ با محتواي شعر میسر است. موسیقي باعث ایجاد نوعي لذت در خواندن  عاطفي در شعر با استفاده از وزن

هاي عوامل ایجاد موسیقي قافیه و ردیف هستند که باعث انتظام قالب شود و این امري است فطري و غریزي. از جملهشعر مي

 خلق تصاویر شاعرانه و انتقال مفاهیم دارند. مهمي در شود. همچنین انواع جناس، موازنه، ترصیع و تکرار نیز نقششعري مي

ع و مجتث استفاده کرده است برسي اوزان در شعر نادرپور نشانگر آن است که او نیز مانند حافظ بیشتر از بحرهاي مضار

ست و به خوبي توانسته میان وزن و پیام شعر هماهنگي و درصد اشعارش در بحر مضارع است. او شاعري توانا50و بیش از 

اش محدود و غیر هاي مورد استفادهوزن سروده شده است. هرچند وزن 34پیوند برقرار کند. مجموعه اشعار او در کل در 

هایش با جامعه پیوند دارد ن شاعري است که از میان مردم برخاسته است، طرز فکر و آرزوها و خواستهمتنوع است، اما چو

 اطبانش روان و مأنوس است.ه گوش مخهاي شعري که انتخاب کرده، بو وزن

 . پیشینۀ پژوهش 7-1

انه شناسي »مایکل ریفاتر« اي با عنوان »خوانش شعر »نوبت« بر اساس رویکرد نش( در مقاله1395بخش و صفایي )فیاض

عاطفي  -سیاسيدار و غیرمستقیم فضاي روایي به فضایي هاي نشانرسد که خواننده از نشانهدر سطح ریفاتري به این نتیجه مي

اي مطابق با چرخة عناصر غیردستوري، مرگ، چرخه -ترانه -رسد؛ چنان که مرگ، دلالت نهایي شعر است و سیر زندانمي

ها و فضاي بینامتني از صداي »شاملو« و صداي دو شعر از »احمدرضا احمدي« و هاي توصیفي، هیپوگرامظومهها، منانباشت

( در مقالة »کاربست نظریه نشانه شناسي مایکل ریفاتر در 1398آذر ) .مسان مرگ است»حافظ موسوي« با شبکه دلالتي ه

ها از وجود تعامل اجزاي یک متن با کلّیت اهبرد نشانهدهد که ررهي معیري« توضیح مي "شبي در حرم قدس"تحلیل شعر 

کند: خوانش ها دوگونه خوانش را پیشنهاد ميدلالت براي نیل به ریفاتر انجامد. به همین دلیل،به کشف شبکة ساختاري مي

آورد، حي از مفهوم متن به دست ميکُنشانه. خواننده در خوانش نخست، برداشتي سطو دیگري خوانش پس خطّي یا دریافتي

کند و راه به شود؛ براي حلّ آن تلاش ميجه ميکه در شعر رهي معیرّي، شاعر با مشکلي موایابد ولي در خوانش دوم درمي

سراید که مضمون شود. شعري ميدارد و درخواستش اجابت ميبرمي )ع(جایي نمي برد. دست تمنّا به سوي حضرت امام رضا

 .یابد: تمناّي شاعر، اجابت آن و حلّ مشکلراه مي دلالت ته از درون شاعر است. در نتیجه، شبکة ساختاري متن به سهآن برگرف

د سیمین بهبهاني با تأکی "گفتم ...من آن روز مي"در شعر  "مار"شناسي مقالة »تحلیل نشانه( در 1401تکار )ارجمندي و ظراف

ها با رویکرد بینامتنیّت، هاي توصیفي و هیپوگرامها، منظومهرسد که مقایسة انباشتبر نظریه مایکل ریفاتر« به این نتیجه مي

هاي سالار در جوامع سنتي از طریق بازيایجاد کرد: خوي اهریمنيِ نظامِ مرد این ماتریس ساختاري را در ذهن نویسندگان

تري هاي مدرنپذیري با روشمدرن آموزش ستمدختران جامعه القا مي کند. در جامعة شبه فولکلوریک، ستم پذیري را به

 .یابدبازي و ... ادامه ميمانند نمایش، طناب

 بحث .2

 شناسی . نشانه1-2

ه هاي علامتي و غیرها، رمزگان، نظاماي نظیر زبانهاي نشانهعلمي دانست که »به مطالعة نظام توانرا مي شناسينشانه

توان گفت ها نقش دارند. پس مي( و آن شامل همة عواملي است که در تولید و تفسیر نشانه13: 1380پردازد« )گیرو، مي

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آید. »نشانه هر چیزي است که استوار به باور آوایي پدید ميمجموعة یک نشانه از روابط بین یک مفهوم و یک صورت 

شناسي معني هر واژه در (. در مطالعة نشانه25: 1400عرفي شود.« )احمدي، اجتماعي و از پیش پذیرفته به جاي چیز دیگر م

 اش. یابد نه در ارتباط با مصادیق بیرونيارتباط با اجزاي دیگر خود متن معني مي

بخشد« ردادهاي اصلي است که به هر تصویر یا توصیف ادبي نیروي ساختن معناي دیگر ميسي »شناخت قراشناعلم نشانه

دهد و هر نشانه با توجه به رابطة آن با دیگر (، روابط میان اجزاء و عناصر زباني کلیت متن را شکل مي6: 1400 )احمدي،

 شود. ها در متن معنا مينشانه

شاعر یا نویسنده بیان کرده با آنچه خواننده یا منتقد با خوانش ناسبتي است میان چیزي که شناسي کشف مهدف از نشانه

شناختي بازسازي و تجدید بناي کارکرد نظام هاي دلالت به غیر از زبان، هاي نشانهافته است. »هدف پژوهشمتن بدان دست ی

(. با 129: 1370ر باب اشیا را مشاهده کند« )بارت، مطابق نوعي فرآیند در عمل ساختارگرایانه است که سعي دارد خیال د

شناسي اي وجود ندارد »از نشانههاي نشانهبیرون از حیطة نظامتوجه به آنچه که گفته شد هیچ واقعیتي در جهان خارج، 

ي که این چیزها کنیم و هیچ راهي براي فهم چیزها جز از طریق نشانه و رمزگانها زندگي ميآموزیم که در جهاني از نشانهمي

ه یا عبارتي است که وابسته به دلالت (. ریفاتر معتقد است نشانة شعري »واژ37: 1397اند، نداریم« )چندلر، در آن سازمان یافته

ها و نوع (. وي دلالتمندي شعر را در گرو فهم رابطة میان نشانه18: 1978شعري است. این دلالت تعیّن دوگانه دارد« )ریفاتر، 

رفتن از گیرد و فهم معناي شعر با »فراتر داند و شعر را یک کل در نظر ميدهي آنها براساس قواعد ساختاري متن ميسازمان

(. دلالتمندي یک شعر از طریق دستورگریزي 14: 1،ج 1398شود )پاینده، امر بیان شده و اندیشیدن به امر دلالت شده« میسر مي

خواهد از هاي جهان خارج نیست، بلکه مير واقع، هدف شعر نشان دادن واقعیتگیرد. داز قواعد متعارف زبان صورت مي

ارتباطشان در متن به یک نظام منسجم و معنادار برسد. ریفاتر معتقد است معنا در سطح  طریق بررسي اجزاي کلام و نحوۀ

شود. همچنین ه کل متن حاصل ميآید و دلالت با توجه به وحدت صوري و معناي شعر و با توجه بمحاکاتي شعر به دست مي

گوید خواننده »ارتباط ة خواننده تأکید دارد و ميداند، بلکه بر نقش فعال و خلاقانخواننده را در برخورد با متن منفعل نمي

« )ریفاتر، گیردشناختي از یک نشانه به نشانة دیگر در ذهن او شکل ميآورد و انتقال نشانهمیان متن، تأویل و بینامتن را پدید مي

جربیات و دانش ادبي و یابد و سپس با توجه به ت(. خواننده ابتدا با خوانش اکتشافي به معناي سطحي دست مي164: 1983

شناسي این است که زندگي را یابد. »یکي از دلایل جذابیت نشانههاي زیرین متن را درميزباني خود معناي پنهان در لایه

: 1396شناسي نوعي سازوکار دفاعي رواني مؤثر در تقابل واقعیت است« )نجومیان، کند. نشانهميتر پذیرتر و راحتبینيپیش

هاي طولاني را در کند تا متنشناسي در پژوهش و تحلیل این است که به پژوهشگران کمک ميرین فایدۀ نشانهت(. اصلي29

 تر آن بپردازند. ها خلاصه کرده و به بررسي دقیقنظام نشانه

اشعار شاعران اي از ة حاضر که به بررسي و تحلیل شعري از مجموعة »سرمة خورشید« نادر نادرپور به عنوان نمونهالمق

کاربست رویکرد ریفاتر بر روي اشعار نادرپور در  -1کند به این پرسش پاسخ دهد: رمانتیک عصر معاصر پرداخته، تلاش مي

کوشد توصیفي مي –کند؟ پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلي اي از متن کمک ميمجموعة »سرمة خورشید« چگونه به برداشت تازه

هاي رویکرد نظري ریفاتر و مفاهیم کلیدي آن، امکان بررسي و تحلیل اشعار و شناخت نشانهتا ضمن آشنایي خوانندگان با 

بدین منظور ابتدا به اختصار  هاي شعري هدایت شود؛آن را با گذر از معني به دلالت متن را سازد و به درک و فهم دلالت

ن مفاهیم آن شرح داده شده تا با توجه به راهبرد تریشود و سپس چارچوب و اصليگیري دیدگاه ریفاتر ارائه ميمسیر شکل

 ها و ابعاد تازه از متن فراهم آید. خوانشي آن با کاربست این رویکرد بررسي و واکاوي اشعار میسر و امکان کشف لایه
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 گیری نظریۀ ریفاتر یند شکل. فرا2-2

ي دارد و هر دو به نحوۀ ارتباط و هماهنگي شناسي دانش جدیدي است که ارتباط و پیوند تنگاتنگي با ساختگراینشانه

گفتارهاي فردینان عناصر متن در دریافت کلي مفهوم متن تأکید دارند. ساختگرایي مفهومي است که با انتشار مجموعه درس

سابقه در شناسي نوین شکل گرفت. انتشار این کتاب باعث گسترش و تجدیدنظرهاي بي(، پدر زبان1857 -1913دوسوسور )

اي از این شناسي را شاخهشناسي سخن به میان آورد و زبانشناسي شد. همچنین وي اولین کسي است که از نشانهینة زبانزم

ها هستند و از این طریق با نوشتار، الفباي کرولال ها، دیشهها که مبین انعلم معرفي کرد. »زبان دستگاهي است از نشانه

تر ها بااهمیتي نظامي و غیره قابل مقایسه است. تنها نکته این است که از همة این دستگاههاداني، نشانههاي نمادي، آدابآئین

شناسي بخشي از دانش عمومي ناما منتقد دیگري به نام بارت برخلاف او معتقد بود که »زبا(، 45: 1378« )سوسور، است

تر دهد؛ دقیقشناسي را تشکیل ميبخشي از زبانشناسي است که آن هم نیست، بلکه نشانه ها نیست، حتي بخش ممتازنشانه

، مقدمه: یازده(. در واقع، همة 1401گیرد« )بارت، مند گفتمان را در بر ميبگویم، آن بخشي است که واحدهاي بزرگ دلالت

 اي نوعي زبان هستند با ساختارهاي نحوي و معنایي.نشانههاي نظام

گرایانه از علم ( استاد فلسفه و منطق بود که درصدد ارائة تعریفي واقع1839-1914پرداز دیگر چارلز سندرس پیرس )نظریه

یندیشیم ... هیچ چیز نشانه توانیم بهاست که ميدانست »ما فقط از طریق نشانهها ميداشت و اندیشة آدمي را محصور در نشانه

ها همراه با طرح مفهوم »مورد بندي پیرس از نشانه( تقسیم58: 1931نیست مگر اینکه به عنوان نشانه تفسیرش کنیم« )پیرس، 

 شناسي است.ها در نشانهترین روشتأویلي« از مهم

ترین داشتند. رومن یاکوبسن از برجسته در پیوند و ارتباط ساختگرایي و این نظریة ادبي، صورتگرایان روس نقش مؤثري

کرد و شاعرانه بودن متن را نتیجة کارکرد خاص توجه مي هاشعر به عملکرد نشانههاي این مکتب براي فهم زبان شخصیت

بار ت( منتقد آمریکایي فرانسوي2006-1924دانست و در برقراري ارتباط، این عنصر »پیام« تأکید داشت. مایکل ریفاتر )زبان مي

اي تأکید بر عنصر »پیام« به ضمن تأثیرپذیري از نظریه یاکوبسن انتقاداتي نیز بر آراي او وارد کرد، از جمله اینکه وي به ج

کنیم خواننده عملاً گیرنده )خواننده( تأکید داشت: »پدیدۀ ادبي دیالکتیکي میان متن و خواننده است ... آنچه را ما توصیف مي

(. آنچه مورد توجه است اینکه خواننده تا چه حد در ادراک متن آزاد است و دریافت و درک 1: 1978 کند« )ریفاتر،درک مي

اي با نام »توصیف ساختارهاي شعري« به انتقاد از نقد یاکوبسن و استروس از گیرد. ریفاتر در مقالهن چگونه صورت ميمت

اند که از دسترس خوانندۀ اي »بازسازي کردهودلر را به گونه( پرداخت و گفت که آن دو، شعر ب1996هاي بودلر« )شعر »گربه

(. 202، 1996شود« )ریفاتر، ز شعر هرگز به چیزي بیش از دستور شعر منتهي نميهاي دستوري اعادي به دور است، تحلیل

ساختار هر شعر باید در  تر کرده بودند، در حالي کهآنها با تأکید زیاد بر ساختار دستوري شعر فهم آن را دشوارتر و پیچیده

را گنگ و مبهم سازد. در واقع، این انتقاد باعث تر پیام و مفهوم شعر تأثیرگذار باشد نه اینکه مفهوم انتقال بهتر و روان

 گیري رویکرد نقد ادبي ریفاتر شد. شکل

 . چارچوب نظریۀ مایکل ریفاتر 3-2

ر را باید به کنندۀ شعیک چیز با چیز دیگر« همچنین »هر جنبة دلالتاز دیدگاه ریفاتر »نشانه، صرفاً عبارت است از رابطة 

تواند هاي ارتباطي است، پس ميشناسي شامل تمامي نظام(. نشانه30: 2،ج 1398)پاینده، نظام حاکم بر شعر مربوط ساخت« 

شود. تر ميمطالب دشوار آسانمند عناصر متن فهم هاي طولاني و پیچیده کمک کند. با مطالعة نظامدر بررسي و تحلیل متن

از متن معطوف به خود متن است نه از طریق ارجاع به داند که دریافت و واکنش خواننده ریفاتر، متن را نظامي خودارجاع مي

نفسه تأکید دارد« جهان خارج. او معتقد است »شعر نوعي کاربرد ویژۀ زبان است و زبان شاعرانه بر پیام به مثابه هدفي في
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کند: از آنجا ستدلال مينامند و اپردازي« مي(. او »اجتناب از محاکات در شعر را اصطلاحاً »نشانه174: 1396ونه جونقاني، )آلگ

شود تا هنگام پردازي باعث ميگوید، نشانههاي ادبي سخن نمياي در دنیاي واقعي به زبان شعر و با آرایهکه هیچ خواننده

(. او میان »معنا« و »دلالت« تمایز قائل 19-18/ 2: 1398ایم« )پاینده، رو شدهایي نامألوف روبهخواندن شعر احساس کنیم با دنی

هاي شعر که از طریق هنجارگریزي کند. در حالي که دلالتربط ميگوید: توجه به معنا، شعر را تبدیل به قطعات بيست و ميا

شود. به نظر وي، تلاش براي درک معنا موجودیت تن ميگیرد، باعث شعریت مدستوري و شکستن قواعد زبان صورت مي

(. براساس 3-2: 1978د که صرفاً بیانگر اطلاعات و اخبار شعر است )ریفاتر، دهها تقلیل مياي از گزارهشعر را به زنجیره

دهندۀ ساختار یلهاي توصیفي که تشکنظریة ریفاتر، منتقد درصدد است از طریق بررسي فرآیندهایي همچون انباشت و منظومه

تصویر و مفهومي است که به واسطة  هاي شعر دست یابد و بتواند هیپوگرام را کشف کند که در واقعشعر هستند، به دلالت

شود و در نهایت، ماتریس ساختاري را که متن براساس آن شکل گرفته واژگان و عبارات متن در ذهن خواننده تداعي مي

تواند خواننده را در دریافت و کشف معاني پنهان و هاي عمیق تحلیلي این نظریه ميجه به ظرفیتاست، دریابد. بنابراین با تو

 شعر یاري رساند.  ضمني

 . راهبرد خوانشی ریفاتر 4-2

محور است. او معتقد است دو گروه از خوانندگان وجود دارد: نخست خوانندۀ عادي که معناي رویکرد ریفاتر خواننده

گان را هایي فراتر از معاني صریح و قاموسي واژکند و قادر نیست دلالتیابد و به آن اکتفا مير را در ميظاهري و سطحي شع

اي که از توانش ادبي برخوردار است و به معناي سطحي و ظاهري شعر اکتفا نکرده و در تلاش است دریابد و دوم خواننده

د به معاني پنهاني متن دست یابد. پس مطابق راهبرد ریفاتر خوانش شعر تري از شعر به دست آورد تا بتوانهاي عمیقتا دلالت

ست سطحي به نام »خوانش اکتشافي« که نخستین مرحلة رمزگشایي از شعر است و جهت آن افتد: نخدر دو سطح اتفاق مي

خوانش خواننده با توجه  مطابق با جهت حرکت خطي شعر؛ یعني از بالا به پایین و از اولین سطر تا آخرین سطر است. در این

شود و به این ترتیب به ر جهان واقع مرتبط ميگیرد که با مدلول خود دبه توانش زباني خود هر واژه را یک دال در نظر مي

کنشانه یا نگر و تفسیري است که »خوانش پس(. مرحلة دوم سطحي ژرف5: 1983رسد )ریفاتر، درک معناي ضمني شعر مي

رود و م دارد و طي آن خواننده با آزمودن فرضي که در خوانش اکتشافي شکل داده از سطح معنا فرا مينگر« نا»خوانش پس

دهد که همان گزارۀ بنیادي شعر است و اسباب کند و نهایتاً »ماتریس« یا شبکة شعر را شکل ميهاي شعر را جستجو ميدلالت

شود معنایي درست توان گفت، »خوانش در سطح اکتشافي باعث مي(. پس مي6-5: 1978کند. )ریفاتر، وحدت آن را فراهم مي

هاي متنوعي استوار است. بنابراین حقیقت متن از طریق عنا در این سطح بر مرجعو روشن از متن به دست آوریم؛ چرا که م

تنوع به وحدت تبدیل کنشانه »تغییر و ( و در خوانش پس88: 1983یابد« )ریفاتر، تماس آن با واقعیت بیروني استقرار مي

هاي متن و سطح با شناخت هنجارگریزي(. در این 3: 1978گردد« )ریفاتر، شود و متن داراي وحدت صوري و معنایي ميمي

هاي متن به معاني فراتر از توجه به دلالت با سرانجام و مشخص شود متن عناصر میان ارتباط پنهاني شودمي تناقضات آن تلاش

توصیفي« ساخته آیند »انباشت« و »منظومة د. از نظر ریفاتر، شعر داراي نظامي دلالتي است که طي دو فرمتن بتوان نایل ش

 شود. مي
 

 . انباشت5-2

شوند. به گفتة ریفاتر در کتاب انباشت مجموعه کلماتي است که به دلیل داشتن عنصر معنایي مشترک گرد هم جمع مي

اژه ها که عناصر معنایي مشترک داشته باشند و در متن شعر از طریق این عنصر با »تولید معنا«، در واقع »زنجیره اي از و

ها در این فرآیند، رابطة ترادف (. پیوند و ارتباط واژه26: 2،ج 1398آورند« )پاینده، یکدیگر پیوند یابند، انباشت را به وجود مي
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شود که توجه به آن منتقد را به سمت دلالت نجا ناشي ميشناختي شعر، اهمیت عناصر مشترک معنایي از آاست. »در نقد نشانه

شان در زبان معمول اعتنا به معنابن اولیههاي دیگر هستند »بي(. همچنین کلماتي که در انباشت27ن: کند« )هماشعر هدایت مي

بیشترین حضور را دارند، هایي که (. باید توجه داشت که »معنابن39: 1983شوند« )ریفاتر، هاي یکدیگر ميبدل به مترادف

 (.35: 1978شوند« )ریفاتر، ین بسامد را دارند حذف ميهایي که کمترکنند و در مقابل معنابنخود را تثبیت مي

 های توصیفی . منظومه6-2

ژۀ ها یا عباراتي است که »واهاي توصیفي دومین فرآیند معناساز در شعر است. »منظومة توصیفي در برگیرندۀ واژهمنظومه

(. به گفتة ریفاتر »منظومة 27: 1398است« )پاینده، اي که خود در متن تصریح نشده کنند؛ یعني واژهاي« را تداعي ميهسته

شود که همگي به مثابه اقماري هستند که حول محور یک مفهوم خاص یا یک لفظ اي از الفاظ را شامل ميتوصیفي، مجموعه

رندۀ مدلول شود که مدلول آن دربرداکه نقش آن به مثابة هسته از این حقیقت ناشي مي کردند. لفظ هسته، لفظي استخنثي مي

هاي تردافي است، میان خوشه (. برخلاف فرآیند »انباشت« که رابطة میان واژه39: 1983تمام الفاظ اقماري است« )ریفاتر، 

هاي شعر نقش دارند. به دو فرآیند در ایجاد دلالتهاي توصیفي« رابطة مجازي برقرار است و این ها و مفاهیم »منظومهواژه

آیند. هاي معقول و معمول افراد به شمار مياي توصیفي، خارج از شعر حضور دارند و بخشي از دریافتهگفتة ریفاتر »منظومه

ان صورت که هستند، ( یا آنها را به هم3: 1978شود )ریفاتر، ها متوسل ميگیرد، به این منظومههر کسي که از زبان بهره مي

 ند. سازاي از آن ميپذیرند یا تصویري ذهني غیرمنتظرهمي

 . هیپوگرام 7-2

تواند یک کلمه، یک ایده یا یک جملة آشنا یا شود که مي»هیپوگرام« براي فهمیدن دلالت اثر، یک نشانة مهم محسوب مي

شود و مرکز متن در نظام ساختاري وابسته به این مفهوم مي اي باشد. در هر متن »مفهوم ثابتي با عناوین مختلفي تکرارکلیشه

شوند و هایي از ساختار معنایي حضور دارند که به شکل کلمات کلیدي تلقي نميشود. در یک متن گونهثابت آشکار مي

شعر به عنوان  (. توجه صرف به76-75: 1979کند« )ریفاتر، هایي از یک نامتغیر دریافت ميخواننده آنها را همانند گونه

متعارف آن شناخت و بررسي ما را از شعر تنها به معناي ظاهري هاي غیردستوري و ناهایي از جمله بدون توجه به جنبهرشته

کند، در حالي که براي تحلیل و تفسیر یک شعر و دریافت ماتریس )خاستگاه شعري( باید به کمک توانش ادبي آن محدود مي

 هاي آن توجه شود. و دلالتهاي غیردستوري متن جنبه

 . ماتریس 8-2

هاي متداول و که در ظاهر متن وجود داشته باشد، بلکه مفهومي است که از طریق عبارت»ماتریس« کلمه یا عبارتي نیست 

ه شود و آن عامل وحدت و انسجام شعر است. در واقع، »توانش ادبي، خوانندشوند، حاصل مياي که هیپوگرام نامیده ميکلیشه

جام کشف »ماتریس«؛ یعني شبکة ساختاري نائل تري از معنا و سرانهاي غیردستوري زبان و سطح عاليرا به گذر از جنبه

هاي توصیفي و به کمک ها، منظومه(. این شبکه به صورت غیرمستقیم از طریق انباشت7-5: 1978گرداند« )ریفاتر، مي

گیرد باید توجه داشت که دریافت ماتریس به معناي درک معناي ورت ميها صهاي ذهني مخاطب یا همان هیپوگرامتداعي

ي شعر نیست. »معناي شعر مساوي با خاستگاه آن نیست، بلکه کل تجربة فراتر رفتن از قرائت محاکاتي است در جستجو القای

شناختي آن شعر« وحدت نشانهها( و از آنجا کشف هاي توصیفي، هیپوگرامبراي یافتن عناصر تقلیل دهند. )انباشت، منظومه

 تواند شامل مراحل زیر باشد: با توجه به روش نشانه شناسي مایکل ریفاتر مي (. فرآیند بررسي و تحلیل متن92: 1981)کالر، 

 خواندن دقیق و و چندبارۀ متن شعر براي دریافت معني سطحي و ظاهري آن؛ -1

 کنند؛تر هدایت ميا به سوي معناي دقیقمشخص کردن عناصر غیردستوري و نامتعارف که ما ر -2
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 ها( که در متن شعر پراکنده هستند؛نگاشتها )زیرامشخص کردن هیپوگرام -3

اند. ماتریس همان واژه یا عباراتي است کشف ماتریس شعر از طریق واژه یا عباراتي که با عنوان هیپوگرام مشخص شده -4

 که ریشة تولید هیپوگرام و متن است. 

ارۀ دور« از مجموعة »سرمة خورشید« نادر شناختي مایکل ریفاتر به بررسي و تحلیل شعر »ستوجه به نظریة نشانهبا ت اکنون

 پردازیم. پرداز عصر معاصر ميسنتينادرپور شاعر رمانتیک نیمه

 تحلیل شعر ستارۀ دور .3

است.  1338تا  1336هاي رشید« در سالهاي نادر نادرپور در چهارمین دفتر شعرش، »سرمة خوشعر ستارۀ دور از سروده

اندیشي کند و ناامیدي و یأس و مرگشود. زاویة دید او تغییر ميتر ميشعر او کمرنگهاي رمانتیکي در این مجموعه ویژگي

یف که از مضامین اصلي اشعار او بود، جاي خود را به امید به زندگي، پرداختن به مفاهیم انساني و اجتماعي و دوري از توص

هاي اجتماعي و سیاسي، پشیماني، عصیان، هراس و دهد، اما همچنان در اشعارش تنهایي، ناکامي، شکستآلود ميامیال گناه

 مشهود است. مرگ 

هاي در این دفتر پنج وجه شاخص وجود دارد: »نگاه سمبلیک به طبیعت«، »توجه به سنت فرهنگي کلاسیک«، » طرح دغدغه

ة پنج شریان حیاتي شعر ي«، »ارائة رمانتیک سیاه«، »توجه به شاعران غربي«. این پنج وجه به منزلانسان مدرن و زندگي شهر

هاي او در دفترهاي بعدي در جهت بخشد. تمام تلاشدارد و به آن هویت مياو هستند که پس از این شعرش را زنده نگه مي

 اساس سرمة خورشید از آثار مهم نادرپور است. (. بر این 404: 1384تکامل و گسترش همین وجوه است« )زرقاني، 

ور با دقت و متناسب با محتوا و روحیات شاعرانه و متأثر از شرایط زندگي، اجتماع و مسائل انتخاب وزن در اشعار نادرپ

دانیم هماهنگي و پیوند میان وزن و پیام در شعر کاري است که فقط از عهدۀ که ميطوريسیاسي عصر خود است. همان

سانده است و از آنجا که وي شاعري است که از میان آید و نادرپور این کار را به نحو خوبي به انجام رشاعران توانمند بر مي

هاي شعرش روان و آشنا به گوش مخاطب هایش با مردم در جامعه در پیوند است و وزنمردم برخاسته، افکار و خواسته

 50 شوند. این شعر نادرپور در بحر مضارع که بیش از« و »چهارپاره« تقسیم مياست. شعرهاي او در دو دستة »اشعار آزاد

هاي جویباري است که مناسب شود، سروده شده است. این بحر به قول شفیعي کدکني از وزندرصد اشعارش را شامل مي

 براي بیان احساسات لطیف چون توصیف عشق و غم است. 

سیاسي عصر شاعر سروده شده است.  ي است که تحت تأثیر شرایط اجتماعي واین شعر انعکاسي از افکار و احساسات

شود. در این شعر علاوه بر تنگناها ها پرداخته بود. در شعر ستارۀ دور، منِ شاعر گسترده ميئلي که قبل از آن کمتر بدانمسا

(. پژوهش حاضر سعي 95: 1391ي، کند« )شریفو مضایق اجتماعي سیاسي و تجربة شکست، بیانیة نسل خود را هم صادر مي

و روابط درون متني دست یابد به عقیدۀ ریفاتر هیچ گاه نباید آنچه را که شعر  دارد فراتر از خوانش ظاهري اشعار به نظام

شود، آنچه کارکرد شود که به طور مستقیم و صریح بیان نميخوانیم به معناي تحت اللفظي بفهمیم. »در شعر سخني گفته ميمي

 (.1: 1978یت است« )ریفاتر، کند، همین کیفان در شعر را از کارکرد آن در ارتباطات روزمره متمایز ميزب

 

 . ستارۀ دور1-3

    )به بیژن مفید(                                                                                                                

 د:کشنها نعره ميتصویرها در آینه

 ما را ز چارچوب طلایي رها کنید -
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 ایم.خویشتن آزاد بودهما در جهان 

 کنند:دیوارهاي کور کهن ناله مي

 اید؟ما را چرا به خاک اسارت نشانده -

 ایم. ها به خامي خود شاد بودهما خشت

 هاي ترتک تک ستارگان، همه با چشم

 اند دامان باد را به تضرع گرفته

 ایمد! ما ز روز ازل این نبودهبا کاي

 ایمبودههایي از پي فریاد ما اشک

 غافل که باد نیز عنان شکیب خویش 

 دیریست کز نهیب غم از دست داده است 

 گوید که ما به گوش جهان، باد بوده ایم! 

 من باد نیستم 

 ام اما همیشه تشنة فریاد بوده

 دیوار نیستم 

 اماما اسیر پنجة بیداد بوده

 نقشي درون آینة سرد نیستم

 : زیرا هر آنچه هستم، بي درد نیستم

 اینان به ناله، آتش درد نهفته را 

 کنند کنند و فراموش ميخاموش مي

 اما من آن ستارۀ دورم که آبها 

 کنند.هاي چشم مرا نوش ميخونابه

 1338فروردین ماه  15 -تهران                                      

خواند تا معاني اولیه و سطحي متن را با ارجاع ي ميشعر »ستارۀ دور« در مرحلة اول، شعر را به صورت توالي خطندۀ خوان

به مصادیق واقعي دریابد و با توجه به خوانش محاکاتي، معناي کلي شعر را دریابد. با توجه به توانش زباني خود این فرضیه 

ایم( بیانگر نوعي بودهچارچوب طلایي، رها کنید، از ازل این نو ترکیبات، متن شعر )ها کند که با توجه به واژهرا مطرح مي

آشفتگي، سرخوردگي، شکست و تنهایي شاعر و هم عصرانش است که گرفتار فضاي سیاسي و اجتماعي پر از استبداد و 

ها ها و تاریکياو کسي است که دردها و رنجهاي تر، تضرع(، اما با وجود این، اند )نعره، ناله، اسارت، چشمفساد و تباهي شده

ها همچنان اي در دوردستکنند، همچون ستارهشوند و یا با شرایط همراهي ميلاف بسیاري که یا تسلیم ميبیند و برخرا مي

درد نبودن، بي هاي انساني و اجتماعي خود پایبند است )تشنة فریاد، اسیر پنجة بیداد، نقشبراي آگاهي و بهبود شرایط به آرمان

 رسد. تشافي است، اما براي بررسي و تحلیل اشعار کافي به نظر نمينبودن، ستارۀ دور(. این فرضیه حاصل خوانش اک

پردازد. لازمة این از نظر ریفاتر، خواننده نقش فعال و تأثیرگذاري در خوانش متن دارد و با خوانش متن به بازآفریني آن مي

کنشانه وارد شود. خواننده در پسکتشافي با دقت و علاقه انجام شود تا بتواند به مرحلة خوانش کار این است که خوانش ا

شوند و شاعر با استفاده از عناصر شود، برخي واژگان و اصطلاحات شعر به مصادیق واقعي ارجاع نمياین مرحله متوجه مي
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ایجاد کرده که زبان عادي و معنا را نامتعارف کرده است. جایي )استعاره، کنایه و ...( دگردیسي، فضایي غیردستوري بهجا

ها در متن و دریافت دلالتمندي این واژگان دست به خوانش راین خواننده به کمک توانش ادبي خود با شناسایي این نشانهبناب

ن است از سطح تقلیدي به زند و با توجه به موارد دستورگریز که جهت آنها از انتها به ابتداي متنگر( ميکنشانه )واپسپس

انجامد. شعر توصیف مردماني است که همچون تصویري نعرۀ فهم و تفسیر متن مي رسد و این امر بهسطح نشانگي متن مي

اند، اما خواهان آزادي از این عادات و سنت هاي تجملي و به ظاهر باشکوه هستند. اي از چارچوب طلایي زندانيزن در آیینه

گوید، اما از بند ا موقعیت حماسي سخن ميخواهند. این دو بند باند آزادي و تحرک ميدر اسارات مانده دیوارهاي کهن که

شود که مردمانش با زاري و التماس از شود و حالات و موقعیت غمزده و ساکن در جامعه وصف ميتر ميسوم فضا تغزلي

اي در این شاعر است که متفاوت از دیگران همچون ستارهخواهند. در نهایت باد که کاري از دستش ساخته نیست کمک مي

 درخشد.شني بخشي و هدایت از دور ميجهت رو

هاي کنشانه موارد دیگر دلالتمندي شعر از جمله انباشت و منظومهتر متن علاوه بر خوانش اکتشافي و پسبراي بررسي دقیق

هاي مترادفي است که حول واحدهاي انباشت حاصل گردآمدن واژهطورکه گفته شد، توصیفي نیز باید مدنظر قرار گیرند. همان

اند و معنابن مشترکي را هایي( که در سراسر متن پراکندهها )دالاند، در واقع، واژهمینة معنایي یا معنابن مشترک شکل گرفتهک

 کنند: تداعي مي

 عنابن »اسارت«؛نعره، ناله، تضرع، اشک، غم، تشنه فریاد، پنجة بیداد، با م -1انباشت 

 د، درد نهفته، فراموش با معنابن »خاموش« ؛نقش، آیینة سرد، عنان شکیب، بي در -2انباشت 

 آزاد، شادي، ستارگان، باد نبودن، نوش کردن با معنابن »ستارۀ دور«.  -3انباشت 

هاي ور کرده و به کمک منظومهنگر است، عبتر باید از فرآیند انباشت که بر مبناي روابط ترادفي و کليبراي بررسي دقیق

هاي فلکي هستند ها به شکل صورتترکیبات را بر مبناي مجاز و روابط جزءنگر بررسي کنیم. این منظومهتوصیفي روابط میان 

هایي که با رابطة ترکیبي پیرامون هسته به صورت اقمار گرد با یک واژۀ مرکزي )هسته( که در کانون آن قرار دارد و واژه

کند« )ریفاتر، هاي منظومه را هدایت ميلول کلمة هسته، مدلول تمامي کلمههاي هسته ارتباط معنایي دارند. »مدند و با واژهاآمده

معني نیستند و با هم رابطه مجازي دارند. هاي فرآیند انباشت همهاي منظومه مانند دال(. باید توجه داشت که دال41: 1979

 (. 42)همان: دهند.« کنند و مجاز مرسل را تشکیل ميپیروي مي »آنها یکي پس از دیگري از هم

 وار هستند: شود که با همدیگر داراي وحدتي اندامهر متن از یک یا چند منظومة توصیفي تشکیل مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 تفاوتي به شرایط زندگي و جامعه«با محوریت »انفعال و بي -1منظومة توصیفي 

 

 رها در آیینهنعره کردن تصوی

 ناله کردن دیوارهاي کور و کهن

 تضرع ستارگان به دامان باد

 آتش درد نهفتهفراموش کردن 

 خاموش کردن آتش درد نهفته با ناله

 تفاوتي به شرایط زندگي و جامعهانفعال بي
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 با محوریت »ظلم و استبداد حاکم بر جامعه« -2منظومة توصیفي 

 

 

 

 

 

 

 
 با محوریت »روشني بخشي و امید« -3منظومة توصیفي 

      

طریق خوانش هایي که از هاي بسط یافتة آن را به هیپوگرامدر فرآیند خوانش براي رمزگشایي و دریافت ماتریس باید مدل

با توجه به واژهایي همچون نعره، ناله، تضرع، اشک، غم، مفهوم »اسارت در جامعة وند، تقلیل داد. بنابراین شمتن تداعي مي

هایي همچون آیینة سرد، از دست دادن عنان شکیب، فراموشي درد شود. از سوي دیگر، واژهاستبداد زده« هیپوگرام استنباط مي

هایي چون باد نبودن، ها و عبارتمچنان که با واژهکند، هتنایي« را تداعي مياعودن مفهوم »انفعال و بينهفته و همچون نقش ب

همچون ستاره بودن، آزادي و شادي داشتن مفاهیمي چون »آزادمنشي و تلاش در جهت آگاهي« به مثابه هیپوگرام تداعي 

 شود. مي

 ت زیر بیان کرد: توان به صورره دور« را ميهاي شعر »ستابا توجه به نظریة ریفاتر هیپوگرام

 اي که ظلم و استبداد بر آن حاکم است؛توصیف فضاي جامعه -1

آور کم کم حس آزادي خواهي و انسانیت افراد جامعه تحت تأثیر شرایط اجتماعي و سیاسي و فضاي تاریک و خفقان -2

 اند؛اعتنا شدهرا از دست داده و منفعل و بي

کند، مردم را به سوي روشني و آزادي هدایت ش ميني خود پایبند مانده و تلاهاي انساان نسبت به آرمانشاعر همچن -3

 کند. 

 . ماتریس ساختاری شعر »ستارۀ دور« 2-3

یابیم هاي متن در نهایت به معناي ضمني و زیربنایي متن دست ميهاي توصیفي و دریافت هیپوگرامپس از بررسي منظومه

تارۀ دور« توصیف مردمي است که گرفتار شود. ماتریس ساختاري شعر »سص مينتیجه کلیت شعر و ماتریس شعر مشخو در 

اند و در ادامه اند و پس از چندي در اثر استمرار شرایط دست از تلاش و آزادي خواهي کشیدهنظام استبدادي و ستمکار شده

 ظلم و استبداد حاکم بر جامعه

 رها کردن چارچوب طلایي

 نان شکیب از دست دادن ع به خاک اسارت نشاندن

 اسیر پنجة بیداد بودن

 گوش جهان بودنهمچون باد به 

 بخشي و امیدروشني

همچون ستاره دور بودن )امیدبخشي و 

 هدایتگري(

 شاد بودن به خامي خود

 ارزش نبودنهمچون باد بي

 نبودن در آیینة سردهمچون نقش 

 تشنة فریاد بودن

 همچون دیوار )منفعل( نبودن  

 در جهان خود آزاد بودن
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بخش اي روشنيد همچون ستارهدلسوزانه درصدد است تا به سهم خوخواهي و این شاعر است که همچنان با روحیة آزادي

 ایتگر مردمان باشد. و هد

 گیری . نتیجه4

هاي شعري و شناسي دانش جدیدي است که در پي کشف معاني پنهان متون ادبي از طریق شناخت و درک نشانهنشانه

گري ماهر است و اعران عصر معاصر دانست. او تصویرارجاع آنها به خود متن است. نادرپور را مي توان از بزرگ ترین ش

هاي شعري وي متناسب با عاطفه شانگر عواطف ناب رمانتیکش است. شعر او ساده و روان است و وزنتصاویر شعري او ن

گذار هاي بدیع و تأثیراند. همچنین استفادۀ او از تشبیهات بکر و تازه باعث ایجاد تصویرسازيو محتواي شعرش انتخاب شده

اما برخي از اشعارش بازتاب شرایط سیاسي و اجتماعي  شود،سیاسي و اجتماعي محسوب نمي گردیده است. هر چند او شاعر

عدالتي و ... است. جریان دوستي، آزادي، استبداد ستیزي، بيجامعه عصر خود است و مضامین رایج شعري او در مورد وطن

 کند. ق پیدا ميت که به سوي رمانتیسم اجتماعي سوشعري او از رمانتیسم عاشقانه و فردگراس

کنشانه بر اساس نظریة ریفاتر شعر »ستارۀ دور« در سطح نشانگي متن دو بند ابتدایي شعر با موقعیت حماسي در خوانش پس

ت در متن نگر است سه گروه انباششود. در سطح انباشت که بر مبناي روابط ترادفي و کليسروده شده و بند سوم تغزلي مي

هایي که ارتباط معنایي با واژۀ کانوني مودار قرار داده شده و واژههاي مرکزي در کانون نزءنگر واژهنشان داده شد. در سطح ج

. توصیف فضاي 1هاي شعر عبارتند از: اند. بر این اساس هیپوگرامدارند، همچون صور فلکي پیرامون واژۀ مرکزي قرار گرفته

و سیاسي و فضاي تاریک و  د جامعه تحت تأثیر شرایط اجتماعي. افرا2استبداد بر آن حاکم است؛ اي که ظلم و جامعه

. شاعر همچنان نسبت به 3اند؛ اعتنا شدهخواهي و انسانیت را از دست داده و منفعل و بيکم حس آزاديآور کمخفقان

ن ماتریس ساختاري وشني و آزادي هدایت کند. بنابرایکند مردم را به سوي رهاي انساني خود پایبند مانده، تلاش ميآرمان

خواهي درصدد است تا به استبدادي حاکم و انفعال و ناامیدي مردم جامعه است که شاعر با روحیة آزادي شعر توصیف نظام

 کننده باشد.بخش و هدایتاي دور روشنيسهم خود در حد ستاره
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